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اين بازيگران، به من اميد مى دهند
  و «يرما» زنانه ترين كار لوركاست.  �

ــارد و آلبا» همه نقش ها زن  ــك. هرچند كه در «خانه برن بدون ش
ــت. قدرت زن در «يرما» بيشتر از  ــتند اما «يرما» خيلى زنانه تر اس هس
ــى خون» و «خانه برنارد و آلبا»ست. در مورد «يرما» حرف هاى  «عروس
بسيار دارم كه در بحث امروز نمى گنجد، اما خوشحالم و آنقدر انرژى 
صرف اين كار كرده ام كه با خودم فكر كردم اگر بخواهم «خانه برناردو 
ــپانيا هم  ــا» را روى صحنه بياورم، امروز توانش را ندارم. لوركا و اس آلب
ــرژى عجيبى از من مى گيرند و هم انرژى خوبى را عايدم مى كنند.  ان
ــيار زيادى انرژى دارم تا بتوانم به سراغ  من نياز به اندوختن مقدار بس
ــا» بروم. بايد اين انرژى را اندوخته كنم تا ببينم چه  «خانه برناردو آلب

پيش مى آيد... 
  تم اصلى «يرما» سترونى است و حتى اسم اصلى «يرما» هم يعنى  �

نازا و ما در كار شـما چند المان مشاهده مى كنيم كه به همين معنا 
اشاره دارد. از جمله عروسك هايى كه وارد كار مى شوند يا چيزى كه 

شبيه يك تابوت است و با آب مى آيد. 
ــوت... حوض يك  ــك تاب ــت نه ي ــد يك حوض اس ــه مى بيني آنچ
ــنگ و هم وزن همسرايان  ــور خانه... رختشور ها در «يرما» همس رختش
تراژدى هاى يونان هستند در طراحى من تختخواب يرما تبديل به حوض 

مى شود كه از نظر من يك معناى نمادين دارد. 
  به هر حال آب نشانه زايش است و اين دو تضادى را در «يرما» به  �

وجود مى آورد. سوال روشن نيست. 
ــك آرام آرام وارد  ــته و آرزوى «يرما»ست. مضمون عروس اين خواس
نمايش شد. در ابتداى تمرينات، اصلا فكر نمى كردم استفاده از عروسك 
ــا در كارهاى من  ــن ابعاد را به خود بگيرد. و همچنين تم آب، اساس اي
عوامل طبيعت به نحوى حضور دارند، حالا يا آب است، يا شن و ماسه، 

آسمان توفانى و درخت... .
  حتى در فيلم هايتان هم ديده مى شود.  �

عوامل طبيعت در صحنه، حضور و ابعاد قدرتمندى پيدا مى كند. من 
براى اين عوامل ارزش زيادى متصور هستم. 

  طراحى صحنه كه انجام داديد براى سالن سمندريان است؟  �
در آغاز براى تالار وحدت بود، سپس در سالن سمندريان رفته رفته 
تغيير يافت و جان ديگرى به خود گرفت. به عبارت ديگر، اين طراحى، 

دگرگون شده همان طراحى است. 
  صحنه خيلى انعطاف پذير است يعنى در يك لحظه با حذف مبل  �

و يكسـرى المان در صحنه مى توان صحنه را بزرگ تر يا كوچك تر 
كرد. برايم جالب بود بدانم اين به دليل آلترناتيوبودن سـالن شكل 

گرفت يا محدوديت يا براى شما يك امكان ويژه بود؟
ــكان. محدوديت به اين دليل  ــه نوعى محدوديت بود، به نوعى ام ب
ــالن سمندريان به اندازه كافى عمق ندارم و اگر جهت صحنه  كه در س
را عوض مى كردم 50 يا 47 تماشاگر كمتر داشتم و هم اينكه اسكوپ 
18مترى را از دست مى دادم. اگر در تالار وحدت بودم صحنه اصلى من 
يعنى فضاى سفيدى كه خانه «يرما»ست نسبت به فضاى مشكى، يعنى 
اسكوپ 18مترى، با اختلاف سطح دو مترى مجزا مى شد كه با هشت 

نردبان به هم راه داشتند و اين برايم جذاب تر به نظر مى رسيد. 
  مثـل نمايـش «رومئو و ژوليـت» كه دكور بـالا مى آمد و فاصله  �

مى انداخت. 
بله ولى با تفكر و پس انديشه ديگر. مى خواستم خانه يرما يك خانه - 
زندان باشد. زن، به خواست شوهر، در اين خانه زندانى است. همسرش 
به او مى گويد نمى خواهم از خانه بيرون بروى، هيچ جا بهتر از نشستن 

در خانه نيست.
 به همين دليل عوامل صحنه هشت نردبان پيش بينى كرده بودند و 
بنا بود يرما از يك نردبان داخل و خارج شود. رفته رفته، تعداد نردبان ها 
به هشت عدد مى رسيد. درى براى بيرون رفتن «يرما» از خانه اش وجود 
نداشت و جز با استفاده از نردبان راهى براى خارج شدن از خانه به بيرون 
ــم نمى خورد. در ميزانسن اوليه من، بنا بود وقتى زنان رختشور  به چش
ــتند به خانه «يرما» هجوم مى آورند آنها نيز از بقيه  كه نماد جامعه هس
ــتفاده كنند. وقتى كه دكور اوليه  نردبان ها براى اين هجوم به خانه اس
نصب شد، متوجه شديم كه تماشاچى نمى تواند ارتفاع دو مترى را ببيند. 
سه رديف اول كه مطلقا نمى ديدند. سه رديف بالا نيز كم و بيش قادر 
ــا بودند، فقط رديف آخر امكان مناسبى براى ديدن داشت. به  به تماش
همين دليل دكورى كه در تالار وحدت خيلى خوب جواب مى داد و در 
سالن سمندريان نه، بلا استفاده ماند. رفته رفته ناگزير شدم آنچه را كه 
ــالن سمندريان عيب و محدوديت است،  به لحاظ اندازه هاى فضا در س
تبديل به حسن كنم، اختلاف سطح، به نصف تغيير پيدا كرد. اسكوپ ها 
حفظ شدند. در طراحى و ميزانسن موجود، رئاليست ترين بخش صحنه، 
ــكوپ سفيد است و وهم آلودترين بخش آن اسكوپ 18مترى است  اس
كه تمام نورهاى آن با فيلتر هاى آبى رنگ پوشيده شده اند. در اسكوپ 
شش مترى نور فضا از يك نور خورشيدى بهره مى گيرد كه در حقيقت 
ــت كه در عين حال فضاى روياها و آرزوها  فضاى مرد بالدار و عبورهاس

و وهم ها هم هست. 
  فضاى آخر دقيقا يك فضاى وهم گونه دارد و فضاى وسـط انگار  �

كوچه و خيابان است و شايد از پنجره اتاق «يرما» هم مشخص است. 
چطور شـد در سالن استاد سمندريان اين كار را انجام داديد چرا به 

سالن اصلى نرفتيد؟ 
سالن اصلى نامعقول ترين صحنه ها را دارد. طراحى اين تئاتر در كمال 
نادانى و بى اطلاعى معمار آن انجام گرفته است. صحنه اين سالن از نظر 
من، نه از عمق برخوردار است و نه عرض و نه دهانه صحنه آن به درد 
نوع كارهاى من مى خورد. من از صحنه هاى كم عمق و كم عرض خوشم 
ــنامه اى را انتخاب كنم كه درخور آن باشد.  نمى آيد، مگر اينكه نمايش
همين بلك باكس يا مكعب را بيشتر مى پسندم هرچند تعداد تماشاگر 

كمترى جا مى گيرند. 
  بين «شكار روباه» و «يرما» حدود پنج سال فاصله است. با توجه به  �

اين فاصله به نظرتان كار بعدى تان چه زمانى خواهد بود؟ 
ــت. اجراى  هم اكنون چهار كار آماده براى به صحنه آمدن موجود اس
هركدام آنها مستلزم بستن قرارداد، داشتن سالن تمرين و تامين مالى 
داشتن است. هيچ وقت مرا تازه نفس تر از الان نخواهيد يافت. هيچ وقت 
مرا تا به اين اندازه آماده شروع كار بعدى نخواهيد ديد. با همين گروه و، 
به احتمالى، همراه تنى چند از بازيگران بسيار خوبى كه هميشه با من 

همكارى داشته اند. 
ــتند و يكى  ــه دارم، دو تاى آنها ترجمه هس ــه كار آماده اى ك از س
ــت با همكارى  ــه اقتباس. طرحى را نيز آماده كرده ام كه قرار اس ترجم
آقاى «چرمشير» نوشته شود كه من به شدت به آن دلبستگى دارم. اولين 
جلسه گفت وگوى من و آقاى چرمشير در ارتباط با اين طرح، چند روز 
پيش تشكيل شد. تصورم اين است كه اين طرح زودتر از ديگر كارها به 
صحنه بيايد. مى دانم هر دويمان خيلى سريع هستيم اما تا حسابى پخته 
ــود، كار شروع نخواهد شد و چون باز هم مربوط به موقعيت زن در  نش

جامعه است، بيشتر بازيگران زن خواهند بود. 
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مكعب سفيد

درباره نمايشگاه «زيست خانه» 
طبيعت با مايه هاى 

سوررئاليستى

ــرداد ميزبان  ــيرين از 24خ گالرى ش
ــا رويكرد هنر  ــت خانه» ب ــگاه «زيس نمايش
معاصر و تجربه گرى در هنرهاى تجسمى 
بود. در اين نمايشگاه آثار 10هنرمند جوان 
با گردآورى بهنام كامرانى روى ديوار رفت. 
هنرمندان اين مجموعه فريد امين الاسلام، 
پريسا پورملك آرا، فاطمه دولت آبادى، ليلا 
رفاهى، اشكان زهرايى، زهرا سليمانى، ستاره 
ــينى، مهروژ محمودى، ژيلا كبودوند  حس
و عصمت عليرضايى بودند. محيط زيست، 
ــه در آن زندگى  ــخص جايى ك به طور مش
ــراف را به ذهنمان  ــم و محيط اط مى كني
مى كشاند. هنرمندان اين مجموعه با نگاهى 
منتقدانه، خنثى و گاه آرمان گرايانه از شهر، 
طبيعت، آلودگى و انسان سخن مى گويند. 
در آثار فريد امين الاسلام، با نگاه به طبيعت 
ــد آلودگى هايى كه باعث تخريب اين  و نق
ــتيم. اين در  ــود مواجه هس محيط مى ش
حالى است كه هنرمند با قوه تخيل خويش، 
ــه با مايه هاى  ــاخته ك فضايى عجيب را س
ــتى همراه است و اين خاصيت  سوررئاليس
به نوعى در اثر ويديوآرت هنرمند هم قابل 
رويت است. اثر زهرا سليمانى، حضور انسان 
ــان مى دهد كه  و حيوان را در محيطى نش
مى توان به آن عنوان «علمى- تخيلى» داد. 
ــن آينده و حال مخاطب را  اين محيط، بي
ــد. فضاهايى اينچنين را  به چالش مى كش
در فيلم ها و بازى هاى كامپيوترى گوناگون 
ــازى از  امروز مى توان يافت. اين نوع فضاس
ــتم به ژانرى مهم (خصوصا  اوايل قرن بيس
در ادبيات داستانى) تبديل شده و در ايران 

نگاهى با جديت بيشتر را طلب مى كند. 
ستاره حسينى، زيست حيوان در كنار 
ــان را مورد مطالعه قرار داده است. او  انس
ــوژه اصلى عنصر  اجازه نمى دهد به جز س
ــى كند و با  ــرى در تصوير خودنماي ديگ
رنگ هاى تخت و در برخى نقاط خط هاى 
ــت خود را بيان مى كند.  جداكننده ذهني
ــوژه در اثر ويديوآرت او،  اين تمركز بر س
به بهترين نحو جلوه گر مى شود. آثار ليلا 
رفاهى كه بر تخريب طبيعت توسط انسان 
ــاده گويى و  ــت مى نهد با رويكرد س انگش
صراحت در استفاده از ابزارش خلق شده 
ــليس  ــه همين جهت، آثار او از آثار س و ب
ــمرده مى شود.  و بيانمند اين مجموعه ش
ــر كلاژ عكس و  ــى با دو اث ــكان زهراي اش
ــت كه  ــانى اس يك چيدمان از جمله كس
رويكردى خنثى در بيان و اجرا دارد. او به 
هيچ رو چيز مشخصى را به مخاطب آثارش 
ــزد نمى كند و تنها ذهن مخاطب را  گوش
با فرم درگير مى كند و فضايى ناآشنا را با 
ابزارى آشنا (عكاسى) براى او مى سازد. اين 
ويژگى در اثر ويديوآرت او (با طراحى تابا 
فجرك و به كارگردانى اشكان زهرايى) نيز 
از ايده تا اجرا و ارايه قابل تشخيص است. 

ــى هايش  فاطمه دولت آبادى در نقاش
ــاس عمل كرده و به  خوش تكنيك و حس
جاى اولويت ايده بر اجرا، هردو را همزمان 
ــرده و در نهايت آثارى مطلوب  به پيش ب
ارايه كرده است. حساسيت در اجرا نقطه 
قوت كار هنرمند است؛ از نقاشى هايش تا 
ــاس ساخته  اثر چيدمانش، كه پر از احس
ــت. نقاشى هاى ژيلا  ــده اس و پرداخته ش
ــيت زيادى  كبودوند كه با دقت و حساس
كشيده شده اند، دوره اى از آثار خوان ميرو، 
نقاش اسپانيايى، را به ذهن مى آورند. اين 
ــتر با ساده گويى و هويتى شرقى  آثار بيش
ــال فضاى  ــده اند و در عين ح ــن ش عجي
ــر عصمت  ــازند. در اث ــودى را مى س رازآل
ــتر مايه هاى گرافيك  عليرضايى كه بيش
انقلابى دارد، خشونت، جنگ و طبيعت به 
ــدان مى آيند و اثر بر تخريب محيط با  مي
پديده هايى همچون جنگ تاكيد مى كند. 
مهروژ محمودى، با به تصويركشيدن شهر و 
ساختمان ها، آپارتمان ها و برج ها در فضايى 
نه چندان نورانى و حضور برگ ها و نقوش 
گياهى روشن بر اين تيرگى هاى شهرى، 
ــده و ندايى  ــت طبيعت را يادآور ش اهمي
اميدبخش سرمى دهد. پريسا پورملك آرا 
با نگاهى شايد آرمان گرايانه، انسانى را به 
نمايش مى گذارد كه با شاخ و برگ و گل 
احاطه شده و به نوعى محبوس اين زيبايى 
ــت؛ انسانى امروزى كه  و لطافت شده اس
ــى از مهر گياه با رنگ هايى  به لطف زندان
شفاف تصوير شده است. در اين نمايشگاه 
از لحاظ تعدد رسانه (مديوم) در خلق آثار 
بسيار آزادانه عمل شده و آثار مختلفى از 
قبيل نقاشى، هنر ديجيتال، چيدمان، كلاژ 
و ويديوآرت در آن ديده مى شوند. با اينكه 
اين مساله به معاصربودن ذهن هنرمندان 
«زيست خانه» مهر تاييد مى زند، اما ممكن 
است در ذهن مخاطبان نمايشگاه تصويرى 

پراكنده ايجاد كند.

  پدر شـما در نقاشـى صاحبِ سـبكى بودند كه به آن  �
نقاشـى فكرى مى گفتنـد. آيا روالى كه در عكاسـى طى 
مى كنيد و از آن تحت عنوان عكاسى ذهنى تعبير مى شود، 
متاثر از آموختن نقاشـى نزد پدر است؟ همچنين در كل، 
تاثير نقاشى فكرى را برسبك عكاسى ذهنى خود چگونه 

مى بينيد؟ 
پيش از هر چيز بايد متذكر شوم پدر من نقاش نبوده و من 
ــى ياد نمى گرفتم. با اين حال، پدر من كتابى  هم نزد او نقاش
ــى فكرى».  را براى دانش آموزان تهيه كرده بود با عنوان «نقاش
ضمن اينكه نقاشى فكرى را هم نمى توان به عنوان يك سبك 
ــمرد؛ زيرا زمانى به چيزى سبك گفته مى شود كه بديع  برش
باشد. در هر حال، پدر من تعدادى از كارها را انتخاب كرده بود 
تا بگويد نقاشى فكرى بايد چگونه باشد. موضوع چاپ كتاب، 
تقريبا مربوط به 60سال پيش مى شود و كتاب هم نبود بلكه 
بيشتر دفترچه مانند بود. مقصود از نقاشى فكرى اين بود كه به 
ــد نبايد بيخود و بى جهت و بدون منطق كار  مخاطب بفهمان
ــده و قابل درك باشد و  ــى كند. بلكه نقاشى بايد فكرش نقاش
ــق و فكر مولف (نقاش) خود بهره ببرد. از طرف ديگر،  از منط
عكاسى ذهنى ارتباطى خاص با موضوع نقاشى فكرى ندارد. 
Otto Stein-) ــتينرت ــورى به نام اتو اش اين واژه را پروفس

ــود آورد كه در تاريخ  ــت. او مكتبى به وج ert) وضع كرده اس
عكاسى دنيا شناخته شده است و با عنوان عكاسى سابجكتيو 
 (Subjective Photography) (به روايتى ذهنى يا درونى)
ــند. اين مكتب در تاريخ عكاسى دنيا به اسم ايشان  مى شناس

ثبت شده است. 
منظور از عكاسى سابجكتيو در واقع اين است كه عكس از 
درون فرد بيرون آمده است. به اين  ترتيب منظور شما از اين 
سوال همان عكاسى سابجكتيو است و معناى اين عكاسى اين 
است كه عكاس بايد در ارايه كار خود از فكر و ذهنيت و قدرت 
تخيل خود استفاده كند. اين نمونه، بايد بى همتا و مختص كار 

خود عكاس باشد و تقليدى نباشد. 
  به اين ترتيب، يك عكس سابجكتيو چه ويژگى هايى،  �

به خصوص از نظر تجلى نوع عكس، دارد؟ 
ــابجكتيو (Subjective Photo) معنى ندارد.  عكس س
چون عكس نشان دهنده طرز فكر و قدرت تخيل شخص است. 
تجلى عكاسى سابجكتيو اين است كه نشان دهد اين عكس 
ــده، به وجود آمده و پرداخته شده. در  ــاخته شده، خلق ش س
تمام 15رشته عكاسى، مفاهيم مكتب اشتينرت پابرجا است 
ــخص عكاس به وجود آمده و خلاقانه  و بايد از فكر و ذهن ش
ــيوه از عكاسى، ابزار يا تكنيك خاصى ندارد و با  باشد. اين ش
ــيله ساده اى - حتى بدون دوربين هم - مى شود آن را  هر وس
خلق كرد. از طرف ديگر اگر عكسى عينيت نداشته باشد كه 
ديگر عكس نيست، پس عكس آبجكتيو هم معنى ندارد، بلكه 
عكاسى آبجكتيو مطرح است. در مقايسه با نقاشى، عكاسى هم 
ــد خلاقانه عمل كند و كارهايى را ارايه دهد كه نمونه  مى توان
ــتند و از قدرت هنرى و خلاقيت عكاس  و منحصربه فرد هس

حكايت مى كنند. 
  لطفا كمى از دوران آموزش نزد پروفسور اشتينرت برايمان بگوييد...  �

من 3/5 سال شاگرد پروفسور «اشتينرت» بودم و ايشان بسيار آموزگار خوبى 
بودند. هركس كه شاگرد ايشان بود بايد ابتدا به مدت دو سال يك دوره ابتدايى 
عكاسى و فنى را پيش يك استاد (master) مى گذراند. بعد وى اين خميره را 

نرم مى كرد و آنطور كه مى خواست فرم مى داد. 
ــان وا داشته شديم تا فكرمان را به كار بگيريم و  ــاگردى ايش ما در دوران ش
ايشان ايراداتى را مى گرفتند كه ما را پرورش دهد تا به جايى برسيم كه بفهميم 

و او بپذيرد كه ما روى اين عكس خاص، خوب فكر كرده ايم. 
  آموزش در رشته روانشناسى چه تاثيرى در سبك عكاسى شما گذاشته  �

است؟ 
در آلمان، من به مدت شش سال، روانشناسى را با گرايش تبليغات خوانده ام 
و 3/5 سال هم كه پيش پروفسور اشتينرت عكاسى خواندم. با توجه به رشته اى 
كه من خوانده بودم، دولت آلمان به ما اجازه مى داد تا آژانس خبرى - تبليغاتى 

راه بيندازيم. 
ــه با موضوع  ــخنرانى اى ك ــاره كنم به س ــش بايد اش درخصوص اين پرس
ــته ام. در واقع، اين دو موضوع با هم بسيار  ــى و عكاسى پيش تر داش روانشناس
ارتباط دارند. اگر كسى از روانشناسى اطلاع داشته باشد، خيلى راحت مى تواند 

درك عكاسى اش را هم بالا ببرد. 
  نخستين فعاليت حرفه اى شما در عكاسى مربوط به همكارى با مطبوعات  �

آلمان مى شود. عكاسى و مطبوعات در سال هاى اخير با زمانى كه شما شروع 
به فعاليت كرده ايد چه تفاوت هايى كرده است؟ 

من از سال 1965 در مطبوعات آلمان فعاليت رسمى خود را شروع كردم. 
آن موقع، به عنوان يك خبرنگار خارجى، بيشتر به سفرهاى رسمى مختلف از 
ــاير كشورها مى رفتم و به واسطه آن براى انجام كارهاى خبرى از  آلمان به س
هر پنج قاره جهان ديدن كرده ام. به عنوان مثال يكى از اين سفرها به چين بود 
كه در آن موقع من عكس هايى را از ايران از محله صابون پزخانه، دستفروش ها، 
عكس هايى از مراكش و... ارايه كرده بودم. به مدت 15سال را در كشور آلمان 
ــپرى كردم ولى رابطه همكارى هايم با مطبوعات آلمان تا همين چند وقت  س
پيش هم ادامه داشت. اين ارتباط بيشتر از طريق  ايميل و شبكه هاى اجتماعى 
ــورت مى گيرد و همين اواخر حتى از اين طريق يكى از عكس هايم را براى  ص

نمايش در يك موزه ارايه كردم. 

  كمى از كارهاى آموزشى و نمايشگاهى كه در طول فعاليت حرفه اى خود  �
در ارتباط با موضوع عكاسى انجام داده ايد، بگوييد... 

ــتم و از همين رو طى  ــراى مقدماتى تهران هس من فارغ التحصيل دانشس
سال هاى 36-1334 آموزگار دبستان بوده ام. بعد از تحصيل در رشته روانشناسى 
ــى در دانشگاه  ــته عكاس ــگاه توبينگن آلمان و پس از آن تحصيل رش در دانش
ــور دكتر اتو اشتينرت، با اجازه رسمى دولت  ــهر اسن نزد پروفس فولك وانگ ش

مشغول به كار به عنوان مشاور تبليغ و عكاس شدم. 
سابقه تدريس من در سال هاى قبل از انقلاب بيشتر مربوط به تدريس رشته 
عكاسى در دانشكده علوم ارتباطات، خبرگزارى پارس و عكاسان روزنامه كيهان 
ــود. آخرين نمايشگاهى كه از كارهاى عكاسى ام برپا شده  خارج از مركز، مى ش
شامل نمايشگاه خانه عكاسان در 20مرداد تا 4شهريور 1388 مى شود. به علاوه، 
سخنرانى هايى نيز در ارتباط با عكاسى داشته ام كه آخرين آن در دانشگاه هنر 
ــى) بوده است. آخرين گفت وگوى  ــيراز و حوزه هنرى (روانشناسى و عكاس ش

تلويزيونى من نيز در برنامه دو قدم مانده به صبح بوده است. 
  شـما در آلمان، سه سال عكاس اپراى شهر اسن بوديد؛ شيوه عكاسى  �

ويژه اى كه نيازمند توجه به نور محيط و به طوركلى ويژگى هاى محيطى است. 
اين شيوه از عكاسى در تمامى عكس هاى معمارى ضرورى است يا عكس از 

بناهاى معمارى، بسته به شرايط، داراى ويژگى هاى متفاوتى است؟ 
ــال عكاس اپراى شهر اسن بوده ام و البته  البته، من در آلمان به مدت دو س
ــى براى تالار رودكى را دارم.  ــال سابقه كار عكاس در ايران هم به مدت چهار س
عكاسى اپرا، تئاتر و باله و... را داشته ام. عكاسى از اپرا يا تئاتر و باله، بيشتر يك نوع 
كار عكاسى رپورتاژ (با هدف تهيه گزارش) محسوب مى شود. هدف از اين نوع 
عكاسى، بيشتر ثبت لحظه هايى است كه به نظر عكاس بهترين موقعيت است و 

مى تواند هدف كارگردان را از اين اثر بيشتر بنماياند. 
  تجربه عكاسى شما در ايران، به ويژه در ارتباط با معمارى بنا و عكاسى از  �

فضاهاى مردمى و شهرى چه بوده است؟ 
ترجيح مى دهم ابتدا تعريفى از عكاسى معمارى ارايه دهم و بعد به پاسخ اين 
پرسش بپردازم. عكاسى معمارى به صورت خلاصه يعنى «روح و جان بخشيدن 
به سنگ، خاك، سيمان و آهن.» عكاسى شهرى يا عكاسى فضاى شهرى، نيز 
ــت. منظور، تغيير انسان ها و  حالتى رپورتاژ دارد، چون مرتب در حال تغيير اس
ــايل نقليه و محل قرارگرفتن آنها در عكس است. عكاسى معمارى با آنكه  وس

قسمتى از عكاسى فضاى شهرى محسوب مى شود، اما عكاسى رپورتاژ نيست. 

ــهرى، فضاهاى خبرى وجود دارد  در عكاسى فضاى ش
تا بيننده بتواند ببيند. يك معمار، ناخودآگاه به عكس هايى 
ــته  ــود دقت مى كند. بس ــاختمان ها گرفته مى ش كه از س
ــود دارد. در  ــما، كنجكاوى هاى ديگرى نيز وج به علاقه ش
ــان دادن ابنيه تاريخى، مهم تر از  عكاسى معمارى، مثلا نش
ــت كه مستند باشد و محل رجوعى  هر چيز ديگر اين اس
براى ديگرانى كه از آن خبر ندارند يا به آن مراجعه نكرده اند. 
ــا چطور بوده و چه  ــه طورى كه بيننده دريابد كه اين بن ب
ويژگى هايى داشته، ولى اين روزها عكس ها را با تكنيك ها 
ــنديت ندارد و  و لنزها و... دفرمه مى كنند و ديگر مبناى س
به عبارت ديگر، تغييرى در بنا داده اند كه ديگر نمى توان به 
ــنديت و هويت اصلى بنا را  آن مراجعه كرد و با اين كار، س

از بين برده اند. 
ــت كه يك عكاس اجازه چنين دخل و  اين در حالى اس
تصرفى را صرفا تا حدى دارد كه به بهبود ارايه كار منجر شود 
و بس. هدف از اين دستكارى بايد صرفا براى اين باشد كه 
نشان دهيم كه اين فضا براى چه ساخته شده و چطور بوده 

و براى چه استفاده مى شده. 
�   شما معمولا علاقه وافرى به عكاسى تك چهره داشته ايد. 
تا چـه حد در عكس هـاى معمارى، علاقه منـد بوده ايد به 
موضوع رابطه چهره و بناى معمارى توجه كنيد؟ همچنين 
رابطه تك چهره و فضاى شـهرى و روسـتايى تا چه حد در 

كارهايتان تجلى داشته است؟ 
ــتر در كارهاى عكاسى خبرى مى شناسند تا  من را بيش
ــى معمارى،  ــمت هاى عكاس زمينه هاى ديگر. البته در قس
پرتره، قوم نگارى و گزارش هم كار كرده ام. چند سالى است 
ــمت كوير ايران و نه تنها شهرها و روستاهاى آن  كه در قس
بلكه حتى روستاهاى كوچك و بخش هاى كوچك هم تمايل 
ــن هم در اين خصوص  ــم و با چند نفر اهل ف دارم كار كن
ــت نخورده تر از جاهاى ديگر  صحبت كرده ام، زيرا آنجا دس
ايران است. دورافتادگى و نبود راه هاى دسترسى مناسب به 
اين مناطق باعث شده تا اين روستاها از نظر عكاسى هم بكر 
بمانند و بيشتر شامل روستاهايى مى شوند كه در كوه وكمر 

تك افتاده اند. 
در اين خصوص، نمايشگاهى هم در آلمان و هم در ايران 
برپا كرده بودم و همچنان هم به اين موضوع فكر مى كنم و 
راجع به آن كار مى كنم. هدف اصلى من از اين نوع عكاسى، 
نشان دادن دست نخوردگى، عكاسى از فضا، مردم و محيط 

معمارى و فضاى زيستى آنها است. 
�  عكاسـى معمارى ايران را چگونـه ارزيابى مى كنيد و به 
نظر شـما، عكاسى معمارى و فضاى شهرى بايد چه اصولى 

را رعايت كند؟ 
در حال حاضر به دليل آنكه سال هاست كه برخى ايرانيان 
ــى نيز در ايران به  ــور تعليم ديده اند، عكاس در خارج از كش
ــاخه و حرفه اى درآمده است. درخصوص  صورت شاخه به ش
ــى معمارى، نكته اصلى اين است كه محدوديت هايى  عكاس
وجود دارد و آن اينكه شما را در برابر يك جسم حجيم قرار 
مى دهند كه نه مى توانى تكانش دهى و نه جابه جايش كنى. 
ــى معمارى، در واقع عكاسى از ساختمان يك بناست  عكاس
ــاله  ــازنده اى دارد. در اين خصوص، چند مس و آن بنا هم س
تكنيكى لازم است كه انتخاب زمان عكسبردارى و درك طرح 
و نقشه و فكر معمار و آرشيتكت از همه مهم تر است. اگر فلسفه معمار را راجع 
به ساخت بنا درك نكنيم، نمى توانيم عكس هاى خوبى هم بگيريم. از طرف ديگر 
مى توان با كمى تغييرات نورى و وسيله هاى تكنيكى، تا حدى فكر و طرحى كه 
داده شده و فضاى روبه رويمان را بيشتر بيان كنيم. با اين حال به هيچ وجه نبايد از 
حالت طبيعى خارج شد و دِفُرمه اش كرد و ساختار آن را از بين برد. تغيير در زاويه 
عكاسى، تغيير در نحوه عكاسى، تغيير در رويكرد عكاسى و... تمام تغييراتى است 
كه مى توان در يك عكس ايجاد كرد و ابزار ديگر (كه معمولا پس از گرفتن عكس 

استفاده مى شود)، عكس را از حالت عادى و واقعى خارج مى كنند. 
ــى Live است كه يك  ــى وجود دارد كه مهم ترين آن عكاس دو نوع از عكاس
موجود زنده نيز در عكس وجود دارد. اين عكاسى، مشكل تر از عكاسى معمولى 
معمارى است چون شما بايد طورى عناصر را جايگزين كنيد كه از نظر پرسپكتيو 
و چيدمان افراد خيلى صحيح باشد و آن فضا يا بنا را خراب نكند، مثلا پس از آنكه 
بلندترين پل در آلمان ساخته شد و قرار شد ما از آن عكس بگيريم، از فاصله خيلى 
دور طورى عكس گرفتيم كه ماشين هاى روى پل در جاهاى مشخصى باشند و 
طورى نباشد كه فضايى خالى از ماشين و فضاى ديگرى پر از ماشين باشد. بايد 
زمان و لحظه اى را انتخاب كرد كه تمام اينها صحيح و درست سر جايشان باشند. 
ــامل اين موارد  ــى معمارى ش در مجموع، مهم ترين موضوعات براى عكاس
مى شود: دخل و تصرف در بنا طورى نباشد كه به فكر و تخيل معمار آن ضربه 
ــد، روى عكس كار شده باشد، از نور در زمان مناسبى  ــنديت باش بزند، قابل س
ــتفاده شود تا فضا برجسته به نظر آيد، بيننده خود را درون فضا حس كند  اس
به طورى كه عكس عمق داشته باشد... . همه اين موارد، صرفا با دانش و تجربه 

عكاس قابل تحقق است. 
  و در انتها، چه پيشـنهادى براى علاقه مندان به عكاسـى از معمارى و  �

فضاهاى شهرى داريد؟ 
يكى از اصلى ترين پيشنهادهاى من اين است كه هنگام عكسى از يك بنا 
ــوند و  ــان داده ش يا فضا، ضرورتى ندارد كه فضاهاى معمارى به طور كامل نش
مى توانيم فضاهاى معمارى را به صورت انتزاعى نيز نشان دهيم، طورى كه مثلا 
ــمتى از فضا نشان داده شود. اين امر مى تواند نمايانگر يك ايده باشد.  فقط قس
در تجربه هاى عكاسى خودم در بخش قسمت هاى قديمى ميبد، روستاى عقدا، 
امامزاده آقاعباس، كليسايى كه به شكل گلدون بر عكس بود، تاريخانه دامغان و... 
اين اتفاقات صورت افتاده است. اين شيوه عكاسى حالت انتزاعى دارد. در عكاسى 

انتزاعى عكاس مى خواهد فرم را نشان دهد. 

عكاسى معمارى و شهرى در گفت وگوى «شرق» با بيژن بنى احمد 

جان بخشيدن به آهن و سيمان 

 نيما توسلى

گفت وگو با بيژن «بنى احمد» در ابتدا با هدف عكاسى معمارى و شهرى آغاز شد؛ اما بحث، رفته رفته از عكاسى معمارى، به اصول 
حرفه اى اين شيوه از عكاسى هم كشيده شد. بنى احمد حين گفت وگو عكس هايى را نشانمان داد كه با سابقه 50ساله در مجله هاى 
عكاسـى معروفى چون PHOTOGRAPHY و LEICA چاپ شـده است. شهرت بيژن بنى احمد (متولد 1315)، بيش از هر 
چيز به عكاسى خبرى و عكاسى پرتره است هرچند نمونه هايى از مجموعه عكاسى قابل دسترس او نشان مى دهد در زمينه هاى 
مختلف عكاسى فعاليت داشته، از پرتره گرفته تا معمارى، قوم نگارى و محيط شناسى. بنى احمد پس از سال ها اقامت و فعاليت در 
آلمان و ايران در سال هاى پيش از انقلاب، در اوايل انقلاب با هدف عكاسى پرتره از شاگردان «كمال الملك» موفق شد با چهار نفر 
از شاگردان اين نقاش معروف ارتباط برقرار كند كه از آن جمله مى توان به صنعتى، رخ ساز، شيخ و زاويه اشاره كرد. سرانجام اين 
پروژه با نمايش 30 پرتره از نقاشان و هنرمندانى كه همگى به نوعى شاگرد كمال الملك يا شاگرد شاگردان او بودند، در انستيتو 
«گوته» تهران روى ديوار رفت. تكنيك خاص عكاسى در اين مجموعه، استفاده از نور موجود با استفاده از تنها يك يا دو لنز بود تا 
بيشتر توجه و تمركز بر موضوع عكس (پرتره) قرار گيرد. بيژن بنى احمد در طول فعاليت حرفه اى خود از برخى چهره هاى سياسى 
ايران و جهان از جمله شارل دوگل، ملكه مادر انگليس، بى نظير بوتو و سنگور، رييس جمهور وقت سنگال كه جايزه ادبى فرانسه 
را نيز كسب كرده بود عكاسى كرده است. به همه اينها بايد عكاسى از شاگردان كمال الملك، عكاسى از پرويز تناولى، غلامحسين 

اميرخانى، محمود فرشچيان و همچنين سهراب سپهرى را اضافه كرد. گفت وگويمان را با وى در ادامه مى خوانيد.
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